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کد ۱۳

بهترین نمایش به نظرم نمایش کد۱۳ اســت که  �
 در آبــان و آذرماه ۹۸ به کارگرداني ســوگل جعفري 
در تماشــاخانه نوفل لوشــاتو بــه روي صحنه رفت؛ 
نمایشــي که با نگاهي رئالیســم در سیستم آموزشي 
و تربیتي واقعیت هــاي ملموس جامعه را به صحنه 
تئاتر کشــانده بود. ســوگل جعفري با تکیه بر نگاهي 
واقع بینانــه و بــه دور از هــر گونه تعصــب به دنبال 
گشــودن گرهي از مشکلات دختران جامعه برخاسته 
بود تا شــاید نگاه مســئولان امر را به این مهم جلب 
کند و ترسیم گر آینده اي روشــن براي نسل آتي باشد. 
نکتــه حائز اهمیت در این اثر اســتفاده از عنصر تئاتر 
به عنوان ابزاري براي پرسشــگري و طرح مشــکلات 
موجود در جامعه در راستاي رسالت این هنر مردمي 
بود و کارگردان با پرداختي بسیار هوشمندانه توانسته 
بود بخشــي از واقعیت را در قالــب  درامي دردناک 
همراه با نشــانه هایي از طرح واره هاي علت و معلولي 
در جامعه نمایان کند. جنیني سقط شــده در سرویس 
بهداشــتي مدرسه یافت مي شــود که شک حاضران 
را به ســمت تک تک دختران و افــراد حاضر در کادر 
مدرسه جلب مي کند؛ دختراني که از طبقات مختلف 
جامعه به قصد آموزش و تربیت پاي به این مدرســه 
گذاشته بودند، اینک سیستم آموزشي نگاهي مجرمانه 
به آنها داشــت و کلاس درس را بــه دادگاهي تبدیل 
کرده بود که فقط فضایي مملو  از رعب و وحشــت بر 

سر دختران بي پناه و ترسیده انداخته بود.
ناظم مدرســه که نقش مادر ساختارشــکن ترین 
شــاگرد مدرسه را نیز داشــت در این بحران تبدیل به 
بازپرسي ســخت دهشتناک براي بچه ها شده بود و با 
رودررو قرار دادن بچه ها سعي در فرار و تبرئه خویش 
نــزد مافوق هاي خــود را داشــت... . بازي هاي نرم و 
یک دست بازیگر ها نشان از دروني کردن نقش ها و کار 
بي وقفه روي کاراکترها و فضاي نمایش داشت و البته 
شاید تجربه از واقعیتي در گذشته بود... . متأسفانه این 
اثر قابل تأمل در محدوده زماني اي روي صحنه رفت 
که از اقبال بد نتوانســت به  درستي میزبان مخاطبان 
بیشــتري باشــد. امیدوارم این اثر در سال جاري باري 

دیگر بر صحنه نمایش تمام قد بایستد.

اجراهایي از  میانه  اجراها

در ایــن روزهــاي پایان ســال ۹۸ کــه در ماه  �
آخرش، همــه درگیر بیماري کرونا هســتیم و در 
خود قرنطینگي و تعطیلي یک ماهه تئاتر به خاطر 
شیوع بیماري، انتخاب یک اجرا، به عنوان اجراي 
برتر، کار ســختي اســت و داوري کــردن، یکي از 
ســخت ترین کارهــا. اما در این یادداشــت از چند 
اجرائي مي نویســم که از دیدنشان لذت بردم البته 
نیازي به گفتن نیست که این اجراها منتخب من از 
میان اجراهایي است که موفق به دیدنشان شده ام 
و  با نگاهي به لیســت بلندبالاي اجراها در سالي 
که مي گذرد. امســال، بعضي موضوعات و برخي 
متن ها، دســت مایه اجراي چندین گروه نمایشــي 
بود؛ برای مثال، فضاهاي آموزشي و دبیرستان ها، 
یکي از موضوعاتي بود که در اجراي چندین گروه 
به آن برخوردیم یا اجراهایــي با دراماتورژي هاي 
امروزي از نمایش نامه «مده آ» که بي شــباهت به 

هم نبودند.
نمایش «است» به نویســندگي و کارگرداني پرنیا 
شــمس، یکي از اجراهاي خوب امســال بود؛ اجرائي 
درخشان از اتفاقات یک دبیرستان و گفتمان هاي قدرت 
در آن، جالب اینکه نمایشي دیگر از بچه هاي گرگان در 
بهمن ماه در کارگاه نمایش تئاترشــهر بر صحنه رفت 
که آن اجرا هــم درباره دبیرســتان دخترانه اي بود و 
اتفاقات روزمره آن و در آن اجرا هم باز به گفتمان هاي 
قدرت پرداخته شــده بــود. «متساوي الســاقین» به 
نویسندگي و کارگرداني عمادالدین رجبلو  هم یکي از 

اجراهاي دلچسب از این نوع بود.
در اجــراي «باق وحش» هم، باز نمودي از زندگي 
یک دختر دبیرســتاني و برخي مسائلش با خانواده و 
مدرسه را مي دیدیم. اجراي «باق وحش» هم یکي از 
اجراهاي خلاقانه امســال بود؛ اجرائي به نویسندگي 
فــراز مهدیان دهکردي و کارگرداني امیر بهاور اکبرپور 
و با بازي هاي خوب و  کارگرداني دقیق و حساب شده.

نمایش « فرشته تاریخ» به نویسندگي و کارگرداني 
محمد رضایي راد، یکي از اجراهاي به یادماندني سال 
بود؛ اجرائي درباره روزهاي آخر زیســت والتر بنیامین، 
فیلســوف آلماني که به شیوه تئاتر اپیک و با رویکردي 
آزاد اجرا شــد و اندیشــه فلســفي بنیامیــن را که در 
متن هاي دوبعدي اش مستتر بود ، به خوبي در صحنه 

زنده و سه بعدي تئاتر گسترده کرد.
نمایش «فرانکشــتاین» به نویسندگي و کارگرداني 
ایمان افشاریان هم از نظر من اجرائي بود در فضاهاي 
ذهني و ماخولیایي فرانکشــتاین که توانست با ایجاد 

فضاهاي اکسپرسیونیستي، اجرائي اثرگذار باشد.
نمایــش «مقــدس» کار ســعدي محمــدي نیز 
یکي دیگر از اجراهایي بود که با فضاسازي هاي خاص 
و طراحي صحنــه و بازي هاي اثرگــذارش، موضوع 

قدرت را به چالش کشید. 

بهترین نمایش سال

لانچر ۵

نمایش «لانچر ۵» را شــاید بتــوان بهترین کار  �
ســال ۹۸ معرفي کرد، اما نه به این دلیل که یک 
کار هنري بي نقص اســت و نــه حتي به این دلیل 
که از جنس تئاتر اندیشــه است، زیرا مدت هاست 
خلــق اثر هنــري در تئاتر و ســینماي ایران پدیده 
مفقوده اي اســت که تا مدت هــا نمي توان انتظار 

دیدنش را داشت.
لانچر ۵ بهترین اثر نمایشــي ســال ۹۸ است، 
زیرا موفق شــد ارتباط با مخاطب عام و گیشــه را 
نه از طریق قلابي مثل اســتفاده از ســلبریتي ها یا 
زدوبند براي اســتفاده از بهترین مــکان و بهترین 
زمان نمایشــي، بلکه با روش درســت انجام دهد 
و کاربرد این روش درســت است که لانچر ۵ را به 
بهترین نمایش سال تبدیل کرده؛ روشي که لانچر 

درستي اش را در عمل تجربه کرد.
یــک نمایــش، به ویــژه وقتــي از چهره هاي 
گیشــه پرکن (ســلبریتي) اســتفاده نمي کند و در 
متن نمایــش هم از جوک هاي اس ام اســي براي 
خنداندن مخاطب خبري نیســت و از موضوعات 
سیاســي روز هم بــراي تبلیغ و ســروصداکردن 
اســتفاده نمي کند، براي استقبال در گیشه باید این 

موارد را جدي بگیرد و انجام دهد:
۱- متن نمایش را به دقت بنویســد و در تمام 
جزئیاتش تأمل کافي داشــته باشد. هر اتفاقي در 
جاي خودش باشــد و هیچ چیز بــه امان خودش 
رها نشــود. از جاي افراد تا جاي اشــیا، از توجیه 
براي حضــور یک کاراکتــر تا توجیه اســتفاده از 
ابزار، همه باید فکرشــده و همراه با دقت باشند، 
حتي به تصویــردرآوردن بي دقتي هم باید دقیق و 
حساب شده باشد. این اتفاق در متن نمایشي لانچر 

افتاده بود.
۲- بازي ها باید همــه حرفه اي و همه به یک 
اندازه حرفه اي باشــند. بازي ضعیف در پوشــش 
لوده بــازي یــا در پوشــش ســلبریتي بازي، نباید 
جایي در چنین نمایشي داشــته باشد و این یعني 
جدي گرفتن بازي هــا و جدي گرفتن همه بازي ها. 

این اتفاق در لانچر هم افتاده بود.
۳- کارگرداني چنین نمایشي باید با اشراف به 
اجزاي درام، به اجزاي صحنه، به نور و به طراحي 
حرکت در صحنه و میزانســن ها انجام شــود. این 

مورد در لانچر ۵ هم رعایت شده بود.
۴- چنین نمایشــي باید مسئله محور باشد و به 
مســئله اي که روایت مي کند اشــراف دراماتیک و 
زیباشناختي داشته باشــد تا بتواند با فهم عامه و 
اصطلاحا گیشــه ارتباط برقــرار کند، آن هم بدون 
اســتفاده از روش هاي قلابي ذکرشده. لانچر ۵ به 

این مورد هم عمل کرده بود. 
۵- اجــراي چنین نمایشــي در صحنــه باید تا 
لحظه آخر کشش دراماتیک و ریتم روایتي خود را 
حفــظ کند تا اقبال به دیدن نمایش تا آخر و حتی 
براي بــار دوم را در مخاطب ایجاد کند و لانچر ۵ 

چنین نیز کرده بود.
۶- چنین نمایشــي باید به مقولــه مرده تئاتر 
ایــران؛ یعني تمریــن، اهمیت بدهــد و تمرین را 
با آماده ســازي براي صحنه اشــتباه نگیرد. آنچه 
امــروز در تئاتر مرده ایــران مي بینیم، تلاش براي 
آماده سازي براي صحنه است نه تمرین. در تمرین 
ســرعت و عجله و اضطراب براي به صحنه بردن 
در وقت گدایي شــده از این ســالن و آن سالن مبنا 
نیســت، بلکه ورزدادن و پختن دقیق یک خوراک 
صحنه اي اســت که همه چیزش بایــد مانند یک 
آشــپزي حرفه اي انجام شــود. از حرارت و آب و 
مواد اصلي تا تمام ادویه هــاي لازم و نهایتا صبر 
و حوصله بــراي پخت یک اثر حرفه اي و نه تهیه 
یک آب زیپو با کمي ادویه براي پوشــاندن طعم بد 
غذاي بد پخته شده و این مورد را لانچر ۵ به خوبي 

انجام داده بود.
۷- و نهایتــا اینکــه نمایش نباید براي گیشــه 
ساخته شــود تا بتواند در گیشه موفق شود وگرنه 
تلاش براي گیشــه و بازار، منجر به ازدســت دادن 
گیشــه و مخاطب مي شــود؛ بلایي کــه دامن گیر 
تئاتر مرده ایران شــده، ولي لانچر موفق شد از آن 
عبور کند و به گیشــه خوب و موفق دست یابد. به 
قول مولوي: آب کم جو تشــنگي آور به دست/ تا 

بجوشد آبت از بالا و پست.
امــا اینکه چرا لانچر ۵ تئاتر اندیشــه نیســت، 

نیازمند فرصتي دیگر و نوشته اي دیگر است.

بهترین نمایش سال
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رضا آشفته: لانچر ۵
لانچر ۵ به نویسندگي و کارگرداني 
«مسعود صرامي» و «پویا سعیدي» 
به نظر مي تواند یک پدیده باشد؛ به 
این دلیل که از نگره انتقاد اجتماعي 
پیروي مي کند و شاید این خود دلیل 
عمده اي باشــد براي اینکه بتوانیــم آن را با صراحت 
به عنوان اثري درخور تأمل در میان کارهاي اجراشده در 
ســال ۹۸ در نظــر بگیریم. اینکه بشــود در صحنه به 
مســائل حاد، بحرانــي و حتي فاجعه آمیــز پرداخت، 
مي تواند یک گزینه ناب براي تولید آثار قابل اعتنا باشد. 
اینکه آدم ها گوشه اي از وجود خود را در صحنه آشکارا 
ببینند، احســاس شــگفتي مي کنند و اینکــه از وجود 
مســائل حــاد پرده برداري شــود و از آن بــا زاویه تند 
رمزگشایي شود، خود دلیل آشکاري است که هنوز هم 
تئاتر مي تواند کارساز باشد و بر ما به یقین تأثیر مطلوب 
خود را بگذارد. اینکه مي شــود ته یک پادگان به قتل و 
تجــاوز پرداخت و اینکــه عقده هاي عمیق، ســوار بر 
زخم هاي ناســور اجتماع اســت و اینکه آدم ها وقتي 
مقابل هــم صف آرایي و قدرت نمایــي مي کنند دلایل 
ریشــه دار تاریخــي دارد و هر اجتماعــي بنابر همین 
درازناي تاریخي اســت کــه کینه هــا و انتقام ها را به 
هرجایي مي کشــاند و روزي یا شــبي فاجعــه اي بروز 
مي یابد. اینها همان ابعاد آشکار و پنهاني است که ما را 
در تلاطم این روزگار پر از درد و کینه هراســان مي کند، 
مگر به دنبال آشتي برآییم و این تاریخ پر از کینه و نفرت 
را پاک کنیم و از سر به دنبال روابط انساني تر باشیم. هر 
چیزي شــدني است، چون انسان ها در نهایت به دنبال 
مدارا و آرامش هستند، مگر دست شرورانه اي همچنان 
نخواهد این برابري ها و برادري ها شــکل بگیرد، اما اگر 
خرد جمعي شــعورمندانه به کار آید، هر ناممکني نیز 
ممکن تر خواهد شــد. لانچــر ۵ نمونه درخشــاني از 
واقع گرایي انکارشده در این چندساله اخیر است که ما 
را دوباره به تئاتري که باید باشد امیدوار مي کند. لبریز از 

محتواي تندوتیز و در دل شاکله اي پویا و متمرکز...
رسول نظرزاده: فرشته تاریخ

بازخوانــي چندلایه و امــروزي از 
سال هاي آخر زندگي والتر بنیامین، 
آلمانــي،  چپ گــراي  فیلســوف 
دشــوارترین  در  کــه  هنگامــي 
لحظه هاي زندگــي اش قرار گرفته 
اســت. او که به خاطر تعلق خاطرش به مارکسیسم و 
تبار یهــودي اش از ســیطره پیروزمندانــه و به ظاهر 
مردمي فاشیسم آلماني (استبداد اکثریت) گریخته و 
به فرانســه رفته اما پس از اشــغال فرانسه به دست 
ارتش نازي مجبور مي شــود از راه کوهستان به سوي 
آمریکا بگریــزد. در حین فرار از کوه هــاي «پیرنه» به 
چنگ مرزبانان اسپانیایي مي افتد و تحویل گشتاپو داده 
مي شــود. در شب آخر زندگي اش به مرور و بازخواني 
زندگي و اندیشه هایش مي پردازد. او که طاقت زندان 
و اسارت دوباره را ندارد، سرانجام با مورفین به زندگي 
خود پایان مي دهد؛ شرایطي که به شکلي ضمني به 
بررســي موقعیت فــردي/ وجــودي روشــنفکر در 
ایده هــاي  دروغ  و  اســتبدادي  حکومت هــاي 

یکسان سازي شده مي پردازد.
تعلق خاطر بنیامیــن به فرم اجرائــي تئاتر روایي 
برشت خودبه خود ساختمان اجرائي نمایش «فرشته 
تاریخ» را شــکل مي دهد. اجــرا نمي خواهد با مرور 
خاطرات بنیامیــن به نوعي خــود و مخاطبش را به 
تخدیر و فراموشــي ببرد، بلکه مي کوشــد به گونه اي 
دیالکتیکي در ذهن و اندیشــه او بــه نوعي بیداري و 
آگاهي نســبت به شرایط اطرافش تبدیل شود. همین 
مســئله او را با اولین چهره دیالکتیکي تاریخ فلسفه 
- سقراط - مواجه مي کند؛ کسي که نخستین قرباني 
قلمرو اندیشــه و فلســفه به شــمار مي رود. هر دو 
درحالي که مي توانند «تقیه» پیشــه کنند، با شجاعت، 
اتوریته خود را مشخص مي کنند و لاجرم جام شوکران 
را مي نوشــند. گفت وگوي ســقراط بــا بنیامین به او 
در نشــان دادن چشــم انداز فردایش یاري مي رساند؛ 
گفت وگویي که به دوران شــیفتگي او با حلقه فکري 
مکتب فرانکفورت- آدورنو و هورکهایمر- مي انجامد؛ 
مکتبــي کــه غــرق زرق وبــرق دلفریب لیبرالیســم 
سرمایه داري نمي شود و با ساختاري تحلیلي، حفره ها 
و بن بســت هاي سیســتماتیک آن را مورد توجه قرار 

مي دهد.
فــرد دیگري کــه در صحنــه ذهن بنیامیــن زنده 
مي شــود، گرشــولم شــولم، متفکر یهودي است که 
موجب آشنایي او با عرفان و الهیات یهودي مي شود؛ 
تأثیري که در هنگام روبه روشدن با مرگ، او را از هراس 
و اضطراب هاي وجودي و تغییر مسیرهاي ناگهاني دور 
مي کند و به او اجازه تأمل و انتخاب درســت مي دهد. 
او مفاهیم الهیاتي را با رادیکالیسم انقلابي درمي آمیزد 
و از آن طنیني مسیحایي خلق مي کند، مانند فرشته اي 
کــه از دل تاریخ ســر برمــي آورد و صدایــش از فراز 
کوه هاي «پیرنه» تا فراسوهاي تاریخ طنین انداز خواهد 
شــد. اینکه او در انتها تصویر خود را مانند دن کیشوت 

نمي بیند، نشان دهنده جهت یابي درست اوست.
همــه ایــن سیروســلوک درونــي در کنــار حضور 
عاطفي معشــوق - «آســیه لاســیس» - بازیگــر تئاتر 
روس رخ مي دهد؛ کســي که در ازدحام تنهایي و مرگ، 
بــه حرف هایش گوش مي دهــد و بــا چندصدایي ها و 
تلاطم هاي دروني او روبه رو مي شــود و مي کوشد تجلي 
آزادي و رهایي ای باشــد که روزبــه روز از جهان او رخت 
برمي بندد. دیدن متن و اجرای دشــوار و طولاني فرشته 
تاریخ نیاز به تماشــاگري با حوصله و دقت بسیار دارد با 
اشــاره هایي ضمني به خطوط گمشده دوراني که در آن 

به سر مي بریم.

ابراهیــم طلعتي نــژاد: چخوف خوانــي زیــر نظر 
نماینده فدراسیون روسیه

در شــرایط موجود تئاتر امروز که به 
در  ســاختاري  آفت هــاي  انــواع 
زمینه هاي مختلف مبتلاست، شوق 
نوجوانان و جوانان براي ورود به این 
هنر در ســال هاي اخیر بســیاز زیاد 
بوده اســت که موجــب به وجود آمدن مدرســه هاي 
بازیگري زیادي شــده اســت؛ به نوعي که گاهي همین 
مدرسه ها به شرایط نابســامان تئاتر در زمینه بازیگري 
دامن زده اند، هر چند آسیب شناسي این موضوع در این 
مجــال نمي گنجد، امــا در همین مدرســه ها (هرچند 
انگشت شمار) نیز به واسطه مسئولیت پذیري شایسته در 
قبــال هنرجو، حرکت هــاي قابل توجــه و خوبي براي 
به ثمر رســیدن اســتعدادهاي این قشــر پرشور صورت 
گرفته اســت، در این مدرســه ها در ادامه اخذ شهریه و 
تدریــس تئوري و عملي هنر بازیگــري با برنامه ریزي و 
درک صحیــح از توانایي هــاي هنر جویــان و انتخــاب 
استادانی که توان انتقال تجربه خود را به درستي دارند، 
فضایــي خلاقانــه و تجربي شــکل گرفته و بــا اجراي 
صحنــه اي تئاتر بــه روي صحنــه در مقابل مخاطب، 
هنرجــو را پس از پایان دوره هاي بازیگري به حال خود 
رها نکرده و تجربه شورانگیري را موجب مي شود، یکي 
از اســتادانی کــه ســعي در هرچــه ثمربخش بودن 
کلاس هاي بازیگري خود دارد، اشکان خطیبي است که 
مدتي پیش با هنرجویان مستعد خود دو تئاتر را در پایان 
دوره کلاس هاي بازیگري بــه روي صحنه برد که تئاتر 
«چخوف خواني در مقابل نماینده فدراسیون روسیه» در 
سالن شماره ۲ سپند، رویکردي خلاقانه در ایجاد فضایي 
تجربي داشــت که با درک صحیــح و انتخاب خوب در 
متن، بازنویســي و انتخاب نقش ها از میان هنرجویان، 
تئاتری قابل تأمل و شایسته به نمایش گذاشت؛ حرکتي 
معلم گونه که از الفباي تئاتر تا مشق درس ها و در انتها 
قبولي شاگردانش در این آزمون بود، تئاتري بي ادعا که 
حتي خود اســتاد هم در آن تجربه اندوزي مي کند و در 
این میان، پیش از استاد، شاگرد مخاطب را محترمانه در 
تجربه اش به خوبي شــریک مي کند تا در پایان شــاهد 
به ثمر نشستن زحماتشان باشــیم و با رویکردي سالم و 
مفید در حال تبدیل هنرجو به بازیگر باشیم، هرچند هر 
شخص توانایي ها و استعداد ذاتي خود را دارد، تئاتري با 
نوجوانــان و جوانانــي کم تجربــه کــه در اپیزودهایي 
مختلف تا حــد زیادي به تئاتر حرفــه اي نزدیک بود  و 
شاخصه هایي از تئاتر حرفه اي را در خود داشت، در این 
نــوع تئاتر که مي تــوان گفت گونه اي شایســته از تئاتر 
تجربــي مي توانــد باشــد، باوجــود کمبودهایــي در 
بخش هاي از نمایش، چه از سمت استاد و چه ازسوي 
هنرجویان، با بضاغت موجود، اما اســتاد شاگردانش را 
به شایستگي از هنرجو بودن به درک صحیح از هنر تئاتر 
و تجربه اي شورانگیز همراهي کرده است، تا بعد از این 
هنرجوي بازیگري تئاتر بازیگري این هنر والا را در خود 

یافته و گام در این عرصه بي انتها بردارد.
هرچند یکي از آفت هاي موجود تئاتر شــاید برخي 
از همین مدرســه هاي هنري قارچ مانند باشد که پیش 
از واقعیــت و روح هنر و تئاتر ســوداي بي شــماری در 
ذهــن هنرجویان به جــا مي گذارد، اما باز کم نیســتند 
مدرســه هایي که استاداني شــریف و با توانایي انتقال 
تجربه، ســعي در ســاختن نســلي تازه در تئاتر و هنر 
بازیگري دارند که در کنار مدیریت ســالم، در مســیری 
صحیح سختي هاي هنر و به ویژه تئاتر را براي هنر جویان 
به چالش هاي مفیــد بدل مي کنند تــا از دل این همه 
هیاهوي بســیار هنرمند بودن را در سایه سخت کوشي 
و تــلاش و هنرمند زیســتن پیش از آنکــه در تصورات 

ساده انگارانه غرق شوند، بیاموزند...
زینب لک: تصعید

محمد صاحبي  را با نزدیک به یک 
دهه حضور مستمر و نوگرایش در 
عرصه تئاتر عروسکي، بي اغماض و 
به جرئت مي توان در زمره هنرمندان 
آوانــگارد ایــن عرصــه نــام نهاد. 
ارزش گــذاري و نگاه موشــکافانه صاحبي و همچنین 
تمرکز او بر سبک تاب تیبل در تئاتر عروسکي و تلفیق آن 

با مدیوم هــاي دیگر از جمله انیمیشــن در هر کدام از 
چهار اثري که تاکنون به روي صحنه برده است کاملا 
مبین این ادعاست که قصد دارد در هر تجربه از اجراي 
آثــارش با شــناخت دقیق ماهیت جهان عروســکي، 
به ویژه سبک تاب تیبل، قابلیت هاي این سبک را کشف 
کرده و این ســبک را در ایران بــا در نظر گرفتن ابداع و 
تولیــد متني منطبق با ســاختارهاي تئاتر عروســکي، 
ابزارهاي بیان تازه در طراحي صحنه اي منحصر به فرد 
و «مینیمال» به منظور اجراي این ســبک، نگرش هاي 
جدید به فضا، ریتم، نور و حرکت عروســک انتخاب و 
ترکیــب عناصر در خدمت فرم و محتوا شــالوده تئاتر 
عروســکي تاب تیبل را به استانداردها و چارچوب لازم 
نزدیک و تألیفي شــیوه مند و اما نوگرا از خود را تثبیت 
کند. نمایش عروسکي «تصعید» پیشروي راهي است 
۱۰ســاله که صاحبي در این ســبک پیموده است تا در 
خلال این آزمودن ها به تألیف خود برســد. «تصعید» 
شاید اجراي نمایش در نمایش است، اجراي نمایشي 
از آیین هاي اســطوره اي جهان با حضــور الهه دنیاي 
مردگان که در اســاطیر یونان باستان «هادس» نامیده 
مي شــود، در دل نمایشي که در کل به واکاوي تنهایي 
انسان و اســارت و سرگشــتگي اش در تمامي اعصار 
مي پردازد. سرنوشــت عروسک در جایي که در دستان 
بازي دهنــدگان اســت براي بقــاي خود بــه جنایتي 
هولناک، یعني به قربانگاه آوردن و مثله کردن انســان 
دیگر دســت مي زند؛ انســاني که به وســیله خدایان 
اسطوره اي علیه انسان به خطا راه مي یابد، تمامي این 
رخدادها جزئي از نقشــه خدایان است و به انسان در 
ستیز با انســان دیگر خیر بزرگ تر را نوید مي دهند و او 

هم قرباني قرباني کردن هایش مي شود.
صحنه و چیدمــان عناصر در آثــار صاحبي بدون 
دیالوگ اســت و در صحنــه او تنها حرکــت، آهنگ، 
خطوط، گوشه ها، ته رنگ ها و سایه روشن ها را مي بینیم 
و مي شــنویم. نورها در جریان زمــان در حال تغییر و 
حرکت هســتند. از این رو آثار صاحبي به هنر و سبک 
«مینیمال» نزدیک تر اســت. دکور مکمل سایر اجزاي 
فضاي نمایش یا همان عناصر فضاســازي اســت که 
با هماهنگــي دیگر اجزاي نمایش، طراحي صحنه به 

شاکله و روند اجراي نمایش معنا مي بخشد.
شهرام خرازي ها: بانو   آئویي

خــودم را به آخرین شــب اجراي 
نمایش «بانو آئویي» به کارگرداني 
فاطمه بختیار مي رســانم. سال ها 
پیــش شــاهد اجراي نمایشــي با 
همیــن نام بــه کارگردانــي بهرام 
بیضایي بوده ام، اما این بار نمي دانم با چه جور نمایشي 
روبه رو خواهم بود و کارگــردان با نمایش نامه یوکیو 

میشیما، نویسنده نامدار ژاپني، چه کرده است؟
با خودم مي گویم هر چقدر هم که نمایش خوب 
باشــد، به پاي نمایــش بیضایي نمي رســد. صحنه 
روشــن مي شــود. مردي ســیاه پوش عینک به چشم 
گوشه صحنه دیده مي شود که کار خاصي هم انجام 
نمي دهد. صحنه تاریک مي شود. تا اینجا پیش درآمد 
نمایش از جذب تماشاگر عاجز است. صحنه دوباره 
روشن مي شــود. بازیگران اصلي با پوشش و آرایش 
ژاپني یک به یک روي صحنه ظاهر مي شــوند. نقش 
آئویــي را دو هنرپیشــه به تنــاوب بــازي مي کنند. 
حرکات کامــلا هماهنگ بازیگران زن نمایش با ریتم 
موسیقي خیره کننده است. بازیگران، تماشاگران را با 
بازي کم نقص خود سحر مي کنند. کارگردان از تمام 
اجزاي بــدن آنها براي باوراندن نقش بهره جســته 
اســت و هیچ چیزي را از قلم نینداخته است. چهره 
واقعي آئویي هرگز نشان داده نمي شود. او با ماسکي 
بر پشت ســر دیده مي شــود. بازیگران هم پشت به 
تماشاگر و با ماسک، نقش آئویي را بازي مي کنند که 
این ویژگي کار را به شــدت براي آنها سخت مي کند. 
آنها مجبورند در حالي کــه رو به عمق صحنه دارند 
و بدون مشــاهده واکنش هاي تماشاگران، به نقش 
آئویي جان ببخشــند که البته در ســایه تمرین هاي 
طولاني مدت این کار را به بهترین وجه ممکن انجام 
مي دهند. داستان نمایش، تلخ و آکنده از درد است. 
مرد نمایش هم زمان با جان ســپردن همسرش روي 

تخت بیمارســتان و در حضــور او در حال مراودات 
عاشــقانه با معشوقه سابق اســت. لحظه دردناکي 
اســت که به یُمن انسجام کامل همه عوامل نمایش 
بســیار خوب از آب در مي آیــد و از آن بهتر پرده آخر 
نمایش اســت کــه روح از بــدن آئویي همــگام با 
موســیقي ویران کننده، خارج مي شــود. من مبهوت 
بر جــا مي مانم. بقیه تماشــاگران هم مثل من محو 
صحنه، حرکات خوش ریتــم و رقص جادویي بازیگر 
نقش آئویي شــده اند. فشــار نمایش بر تماشاگران 
بیش از حد اســت؛ کاتارســیس (تخلیه رواني) در 
حال رخ دادن اســت. تماشاگران همراه با آئویي درد 
مي کشــند و هیجان هاي ســرگردان درون خود را به 
صحنه مي سپارند. نمایش تمام مي شود؛ در حالي که 
آئویــي با صورت ســنگي، مات و پرسشــگر خود به 
تماشــاگران، شــاید هم بــه نقطه اي در دوردســت 
نگاه مي کند. اصــلا تصورش را هم نمي کردم که در 
هیاهوي بي پایان نمایش هاي لاکچري روي صحنه، 
«بانو آئویي» بي ســروصدا و بدون تبلیغات گسترده 
یک ســر  و  گردن از نظر کیفیت بالاتر از اجراهایي که 

در طول سال به تماشاي شان نشستم، قرار گیرد.
«بانــو آئویــي» از فرم کامــلا متفاوتي بــا دیگر 
نمایش هاي ایراني ســال جاري برخوردار بود و تنها 
نمایشي بود که احساسات نهفته من را برانگیخت و 
به همذات پنداري با کاراکتر اصلي اش واداشت. «بانو 
آئویــي» آن قدر کامل و تأثیرگــذار بود که وقتي تمام 
شد، اشتیاق تماشاي مجدد آن بسیاري از تماشاگران 
را رها نکرد. افســوس کــه دیر متوجــه اجراي این 
نمایــش شــدم؛ اما خوشــحال بودم که دســت کم 
توانستم خودم را به آخرین شب اجرا برسانم. واقعا 
حیــف از چنیــن نمایش هاي خوش کیفیتــي که به 
خاطر کمبــود امکانات اجرائي و تبلیغي، آن طور که 
حق شان است، دیده و شــناخته نمي شوند. نمایش 
خانم بختیار با نمایشــي که بهــرام بیضایي بیش از 
دو دهــه پیش بر صحنه برد، برابــري مي کرد. «بانو 

آئویي» تئاتر خالص به مفهوم مطلق کلمه بود.
صمد چیني فروشان:  ...

از آنجایي کــه چنین فراخواني در 
شــرایط وخیمي که کل جامعه  و 
به تبع آن کلیت تئاتر کشورمان با 
آن دســت بــه گریبان اســت، از 
مي نمایــد،  مســئله مند  اســاس 
ترجیح مي دهم به عوض نوشــتن متني۵۰۰ کلمه اي 
(مطابق درخواســت خبرنگار آن روزنامــه) درباره 
بهترین تئاتر سال ۹۸، به ارزش هاي کاربردي و دلالي 

احتمالي این فراخوان بپردازم.
شاید اکثر خوانندگان این پاره  گفتار، اطلاع دقیقي از 
سیر نزولي کیفیت تئاتر دو دهه اخیر کشورمان نداشته 
باشــند و با توجه به محدودیــت کلامي این فراخوان 
نیز امکان ورود کامل به بحث، آن هم در اینجا میســر 
نباشــد؛ اما همین قدر مي توانم بگویم که اگر دهه ۷۰ 
را بتوانیــم «عصر طلایي تئاتر بعد از انقلاب» و دوران 
تلاش هاي ستودني فعالان تئاترمان براي بازگشت به 
سرچشــمه هاي تئاتر پیش انقــلاب بدانیم، دهه۸۰ و 
سپس دهه ۹۰ را به دلیل پیدایش و حاکمیت قطعي 
ایده تئاتر خصوصي، مي باید دوران سقوط تدریجي و 
سپس تمام و کمال تئاتر ایران تلقي کنیم؛ روندي که 
بدون توجه به نگرش هاي انتقادي منتقدان تئاتر طي 

و به سرانجامي که گفتیم، منتهي شد.
به همین دلیل هم بوده اســت کــه نگارنده این 
ســطور، در ۱۰ ســال اول تأســیس و فعالیت کانون 
ملــي منتقدان تئاتر (از میانه دهــه ۷۰ تا میانه دهه 
۸۰)، همــواره با رغبت و اشــتیاق فــراوان، در همه 
نظرسنجي هاي از این دست شرکت مي کرده و حتي 
حضــور در آیین هاي ســالانه انتخاب آثــار برگزیده 
کانون ملي منتقدان تئاتر را نیز براي خود یک وظیفه 
و مســئولیت حیاتي مي انگاشته است؛ چراکه گمان 
مي کرده گوش شنوایي در اینجا و آنجا، در مطبوعات 
سراســري، در میان فعالان تئاتر و نیــز میان مدیران 
و دســت اندرکاران نهادهــاي فرهنگــي – هنري و 
همچنین مخاطبــان تئاتر براي نگرش هاي بازتابي و 
انتقادي در حوزه تئاتر وجود دارد -که البته برخي از 
واقعیت هاي موجود آن زمان هم صحت این نگرش 
را تأیید مي کرده انــد- و مي تواند با ابراز نظر خود به 

تداوم روندهاي مثبت تئاتر کشور یاري برساند.
امــا در این روزگار - به ویژه در پنج ســال اخیر- که 
مطبوعات کشــور تحت تأثیر تســلط روزافزون فضاي 
سیاســي بر تمامي تعاملات فرهنگي و هنري جامعه، 
چنــدان از فرهنــگ و هنر تخلیه شــده اند که حتي از 
چــاپ مقالات و نقدهاي بدون دســتمزد منتقدان نیز 
به بهانه هاي مختلف ســر باز مي زنند، دیگر پرســش 
دربــاره بهترین هــاي تئاتــر از منتقــدان عزلت گزیده 
ناگزیر، بي آنکه امیدي به تأثیرگــذاري نظرات آنان در 
فرایندهاي مدیریتي و اجرائي تئاتر وجود داشته باشد، 

بیشتر به شوخي مضحکی مي ماند.
در چنیــن وضعیتي، اگر برای مثــال یک منتقد از 
علاقه  اش به اثر تألیفي و اجرائي رضایي راد (فرشته 
تاریخ)، به ویژه به خاطر ایده محوري آن سخن بگوید 
یــا اگر از احترامش به اجراي ســقوط در کوه موگان 
منیژه محامدي یا از شگفت زدگي اش از اجراي شازده 
احتجاب افشین زماني بگوید یا حتي از نحوه اجراي 
سکوت سفید کورش سلیماني ســتایش کند، واقعا 
چه تأثیــري بر فرایندهاي تئاتري کشــورمان خواهد 
داشــت و سبب ســاز چه تغییري در سیاســت هاي 
مدیریتي نهادهاي فرهنگي – هنري و تئاتري کشــور 
خواهد شد؟ و وقتي پاســخ به این سؤال –چنان  که 
مي دانیم- هیچ است، چرا مي باید همچنان به تقلید 

از روش گذشتگان ادامه بدهیم؟ 

بهترین نمایش سال ۹۸ از  دیدگاه منتقدان تئاتر:

لانچر  ۵
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یو
، ت
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وی

صف
یا 

 ض
س: 

عک

 آناهیتا زینی وند محسن خیمه دوز

 سپیده شمس

شرق: سال ۹۸ یکي از سال هاي پر از نمایش بوده است، هرچند ماه آخرش با کرونا به انزوا کشیده شد، اما 
ما بر آن بودیم که بدانیم آیا در میان منتقدان تئاتر ایران که به طور جدي نمایش ها را در طول ســال رصد 
مي کنند، نمایش درخور تأملي هم هســت یا نه؟ به هرروي پیداکردن فصل مشترک کمي سخت مي نماید، 
چون هر کســي بهترین کار ممکن را با ویژگي هاي منحصربه فردي در نظر گرفته است. اما در این تصادف و 
احتمال، «لانچر ۵» در میان منتقدان دو رأي آورده که در برابر یک رأي بقیه آثار مي تواند بیانگر یک نمایش 

قابل تأمل تر باشد.


